ایستاده بر مرز کلیشه

تأملی بر "لاله‌زارون، زار زارون"، نوشته محمود استاد محمد

مریم منصوری

کتاب "لاله‌زارون، زار زارون" مجموعه‌ای از سه نمایشنامه‌ی محمود استاد محمد است که به لحاظ مضمونی،  هر سه نمایشنامه چلچراغ، سرمه و سید دلبر به تئاتر لاله‌زار و اهالی‌اش می‌پردازد. محمود استاد محمد  از معدود بازمانده های گروه بیژن مفید است که بعد از او هم با گروه هنر ملی و عباس جوانمرد همکاری داشته است و تنها همین سابقه  کافی است تا فردی درنوستالژی غرق شود. و استاد محمد چنین است. در نمایشنامه‌های استاد محمد هنوز نان به نرخ روز نخوردن و ایستاده‌گی بر اصول شخصی و نیامیختن با پلشتی‌های جامعه ارزش است. البته مناسبات آدم‌های نمایش و ارتباطات و الخ هم در ساده‌گی محض است. حتی توطئه در نمایشنامه" سرمه" و یا درگیری سید دلبر و صفورا – زن صاحب خانه‌اش- و... همین ساده‌گی مناسبات ما را بر آن می‌دارد که آیا آدم‌های این قشر از جامعه و تکه‌ای از جغرافیای قدیمی تهران در طول زمان تغییر نکرده‌اند و هنوز دغدغه‌ها و انگیزه‌ها و دردها یکسان است؛ از جمله بیماری "باران" دختر" سید دلبر" که از سیاه‌های قدیمی و كار كشته‌ی لاله‌زار است و حتی زنده‌گی در یکی‌از اتاق‌های خانه‌ای قدیمی که حیاطی گسترده دارد با اتاق‌هایی یک به یک در حاشیه و... طبیعی‌است که این قسمت از بافت جغرافیای شهری و البته طبقه اجتماعی که استاد محمد به آن پرداخته شاید توان گام به گام دویدن با زمان را نداشته باشد و گاهی زمان برایش متوقف شده و جامانده باشد از قافله اجتماع، و هنوز برخی مناسبات در آن‌جا به زنده‌گی‌اش ادامه دهد که در قشری دیگر از اجتماع مدت‌هاست فراموش شده است. 
اما بحث من چیز دیگری‌است. مثال می‌آورم؛ غلام‌حسین ساعدی در "گاو" به زنده‌گی یک جامعه روستایی می‌پردازد. اما یک شخصیت متفاوت در این میان وجود دارد که عاشق گاوش است و مثل باقی روستاییان ساده از مرگ این حیوان نمی‌گذرد. باقی قضایا هم ناشی از تفاوت این شخصیت است. اما در کار استاد محمد، ما نه تنها با شخصیت‌های خاص که جان می دهند به درام و یکی از وجوه جذابیت آن به شمار می‌آیند، مواجه نیستیم بلکه همه چیز از شیوه‌ی طرح شخصیت‌ها تا درگیری‌ها و ... بر مدار کلیشه می‌چرخد و برگ تازه‌ای رو نمی‌کند. این در حالی است که در طول کار مدام نویسنده تاکید دارد بر زنده نگه داشتن چراغ لاله‌زار، هنر سیاه‌بازی و نمایش ایرانی. اما واقعیت این است که هیچ چیز زنده نمی‌ماند، مگر این‌که نفس‌اش با نفس زمان گره بخورد، یا این‌که چنان پتانسیل قوی‌ای داشته باشد که حتی آینده هم بتواند از آن سیراب شود و زنده‌گی از سر گیرد. چنین آثاری معمولا طلبکار زمان هستند و حتی با گذشت زمان قدر آن‌ها هم بالاتر می‌رود.
اما سه نمایشنامه" استاد محمد" به نوعی از روزگار خود عقب هستند و بیشتر ما را به یاد جنسی از نمایشنامه‌های قصه‌گوی دهه چهل می‌اندازند. البته پر واضح است که نویسنده سعی داشته تا الگوی کلی و رایج نمایشنامه‌های لاله‌زاری را در این نمایشنامه‌ها هم رعایت کند. اما این نمایشنامه‌ها در ذات به این سوال پاسخ نمی‌دهند؛ که این ساختار امروز هم به کار می‌آید و اصلا یکی از دلایل عدم اقبال نمایش‌های لاله‌زاری در سال‌های اخیر همین دوری از زمان و عیار‌های زیبایی‌شناسی  نیست؟
"استاد محمد" در مرزی از کلیشه پیش می‌رود. با آدم هایی صفر و صد که یا فرشته‌خو هستند، مثل باران و سید دلبر و یا دیو سیرت؛ مثل خسرو و ... این آدم‌ها به هیچ رو توان مقابله با پیچش‌های شخصیتی و قصه‌ای درام‌های امروز را ندارند. این ناتوانی در حضور زیبا شناسانه دلیلی بر فراموشی است و به یاد داشته باشیم که اثر هنری سترگ هرگز به مخاطب سمج و پی‌گیر نیاز ندارد. اثر هنری باید آن‌قدر جلوه‌گر باشد که مخاطب گریز‌پا را رام کند. اما نمایشنامه‌های کتاب "لاله زارون..." این رسالت را برای خود تعریف نکرده‌اند و شاید میزان اطلاعاتی که گاه به طور مستقیم در آن ارائه می‌شود، چیزی بیش از یک گزارش روزنامه‌ای از روند رو به زوال تئاتر لاله‌زار نباشد. این اطلاعات بر بستری هنری شکل نیافته و گسترده نشده‌اند. یا دست کم می‌توان گفت که استاد محمد با تمام صداقت جان و دلش در دفاع از تئاتر لاله‌زار، اثری در حد و اندازه‌های بلوغ یافته نمایشنامه‌نویسی امروز ایران خلق نکرده است.
